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Abstract 

Fusus al-Hakam is written by Muhyiddin Ibn Arabi. During the nearly eight 

centuries since this work was written, many writers have tried to unravel its knots 

with their descriptions and interpretations. The book "Fusus al-Hakam and The 

School of Ibn Arabi" by Abu al-'Ala Afifi is one of the most recent commentaries on 

Fusus al-Hakam, which was scrutinized in the form of commentaries. In this article, 

we try to introduce and critique this book translated by Mohammad Javad Gohari. 

The present book has been written as a "commentary" on Fusus al-Hakam; 

Therefore, not all expressions of Fusus have been studied by the author. In the 

present book, Afifi has tried to explain in a language understandable regarding the 

mystical and philosophical issues of Fusus and to solve some linguistic and 

intellectual difficulties of Ibn Arabi for the western readers who are less familiar 

with the issues of unity. Therefore, this book can be helpful in understanding the 

complex issues of Fusus al-Hakam. Another prominent point of this book is the 

author's lack of prejudice against Ibn Arabi, which has turned him into a fair critic 

and impartial judge in the evaluation of Fusus. The author also tries to help to better 
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establish them in the mind of the reader by emphasizing and repeating the key topics 

of Ibn Arabi's view in the book, including the unity of existence, the relationship 

between the universe and God, and related topics.  

Keywords: Fusus al-Hakam, Ibn Arabi, Abu al-'Ala Afifi, Mohammad Javad 

Gohari, Unity of Existence. 
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  بكتا معرفي و نقد
  عربي ابن مكتب و الحكم فصوص

  *پريسا گودرزي
  **زاده زهرا جبرائيل

  چكيده
عربي است. در طول حدود هشت قرن پس از نگارش اين  الدين ابن اثر محي الحكم فصوص

هاي آن بگشايند.  اند تا با شرح و تفسير خود، گرهي از گره اثر، نويسندگان بسياري كوشيده
اثـر ابـوالعلاء عفيفـي از متـأخرترين تفاسـير      » عربـي  ابـن  مكتـب  و الحكم فصوص«كتاب 

پردازد. در ايـن مقالـه    لب تعليقاتي به موشكافي دربارة آن ميالحكم است كه در قا فصوص
 نقد اين كتاب با ترجمة محمدجواد گوهري بپردازيم. كتاب حاضـر  و كوشيم به معرفي مي
نگـارش درآمـده اسـت؛ از ايـن رو تمـام عبـارات         الحكم به بر فصوص» تعليقه«صورت  به

حاضر عفيفي كوشـيده بـه زبـاني    فصوص مورد بررسي مولف قرار نگرفته است. در كتاب 
هـاي   همه فهم مباحث عرفاني و فلسفي فصوص را توضيح دهد و به حل برخي دشـواري 

عربي براي خوانندگان غربي بپردازد كه با مباحث وحدت وجود آشنايي  زباني و فكري ابن
توانـد در فهـم مباحـث پيچيـدة فصـوص الحكـم،        تري دارند. از اين رو، اين كتاب مي كم

شا باشـد. از ديگـر نقـاط برجسـته و مهـم ايـن كتـاب، عـدم تعصـب نويسـنده بـه            راهگ
تعصـب در ارزيـابي فصـوص     است كه او را تبديل به ناقدي منصف و داوري بي  عربي ابن
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عربـي در   كرده است. همچنين نويسنده كوشيده با تاكيد و تكرار مباحث كليدي ديدگاه ابن
به تثبيت بهتـر   - از جمله وحدت وجود، رابطه عالم و خدا و مباحث مربوط به آن –كتاب 

  ها در ذهن خواننده كمك كند. آن
عربــي، ابــوالعلاء عفيفــي، محمــد جــواد گــوهري،  فصــوص الحكــم، ابــن هــا: دواژهيــكل

  وجود. وحدت 
  
  مقدمه. 1

 مـرش ع اواخـر  در كـه  اسـت  عربـي  ابـن  آثـار  تـرين  يكـي از مهـم   الحكـم  كتاب فصوص
شرح احـوال و اسـرار بـاطني     در عرفاني است كه كتب ترين بزرگ از است. اين اثر  نگاشته
 اين. است درآمده تحرير رشتة انسان به و هستي خدا، وجودي يعني گانة سه حقايق و انبياء
 نسـبت  پيامبران از يكي به كه است هايي حكمت بر مشتمل فص و هر دارد فص 27 كتاب
كتـاب اجـراي    مقدمة فصوص، انگيزة خـود را از تـاليف ايـن    در عربي ابن. است شده داده

 همـان  نگاشـته،  كتـاب  ايـن  در آنچـه  كـه  كند دانسته و تاكيد مي صريح فرمان پيامبر اسلام
 است. داده او به رؤيا در اسلام پيامبر كه است  چيزي

ها و تعليقات بر كتاب فصوص الحكم، گواهي بـر اهميـت و    شمار بالاي شرح و جرح
تاثير ژرفي است كـه ايـن كتـاب در تـاريخ انديشـة عرفـان و تصـوف اسـلامي بـر جـاي           

الدين بن تركه  صائن ،جامي، كاشاني، قونويشرح توان به  است. از ميان اين شروح مي  نهاده
 و همچنـين بـه تعليقـات    عبـد الغنـي نابلسـي    ، علاء الدوله سـمناني، بالي افندي اصفهاني،
هــاي جديــد فصــوص  كــه يكــي از تفاســير و شــرح - كتــاب حاضــر- عفيفــي   ابــوالعلاء

 هايي كه در رد كتاب فصوص الحكـم تـاليف شـده    كتاب ميان ازآيد اشاره كرد.  مي  شمار به
بـن   احمـد تـاليف   اشعة النصـوص فـي هتـك اسـتار الفصـوص      يها كتاب بهن توا مي  نيز

عبد اللطيـف  تاليف  حكم ما في الفصوص من الاعتقادات المفسودة، واسطي حنبلي  ابراهيم
تسورات النصوص ، بن عمر تفتازانيمسعود تاليف  فصوصالرد اباطيل ، بن عبداالله سعودي

 حـواش علـي الفصـوص    ،شافعيتاليف محمد بن محمد بن خضر  علي تهورات الفصوص
تـاليف  الحجـة الدامغـة لرجـال الفصـوص الزائغـة      ، يحيي بن يوسف صيمري حنفيتاليف 

 ... علـي بـن سـلطان محمـد قـاري     تـاليف   رد الفصـوص  ،اسماعيل بن ابي بكر بن عبداالله
  .دكر  ارهاش
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م. از دارالعلم مصـر  1921م. در قاهره به دنيا آمد. وي در 1897ابوالعلاء عفيفي در سال 
م. موفق به اخذ دكتري خود از دانشگاه كمبريج گرديد. عنوان 1930فارغ التحصيل شد و در 

شناس مشـهور رينولـد نيكلسـون     بود كه زير نظر شرق» عربي فلسفة صوفيانة ابن«رساله او 
م. در انتشـارات كمبـريج بـه چـاپ رسـيد . وي در      1939نگارش درآمد. اين رسـاله در   به

م. در دانشگاه اسكندريه به كرسي استادي دسـت يافـت و تـا زمـان بازنشسـتگي در      1946
م. در همان دانشگاه به تدريس پرداخت. عفيفـي در زمينـة تصـوف و بـه خصـوص      1957

م. به چاپ رساند 1947بر فصوص را در  عربي متخصص بود. وي تعليقات خود عرفان ابن
آيد. علاوه بـر ايـن، وي بـه طـور خـاص دربـارة        ترين آثار وي به شمار مي كه از شاخص

توان بـه مـوارد زيـر اشـاره كـرد:       ها مي هايي دست زده كه از جمله آن عربي به پژوهش ابن
زبان انگليسي در مورد اي به  عربي به زبان عربي، مقاله اي در مورد فهرست تاليفات ابن مقاله

يخ فلسـفه اسـلامي تـاليف ميـان     عربـي از كتـاب تـار    عربـي، فصـلي دربـارة ابـن     آثار ابـن 
م. در سـن  1966درمكيه بـه زبـان عربـي. عفيفـي     اي دربارة فتوحات  شريف و مقاله  محمد

  ). 2018الكيلاني، سالگي بدرود حيات گفت (  69
شناســي ارشــد خــود را در كار متــرجم كتــاب دكتــر محمــدجواد گــوهري اســت كــه

 هـاي  ي در رشتهدكترمدرك دو داراي  وي صادق گرفته است. امام دانشگاه الهيات از  رشته
 استاد او در حال حاضر. و آكسفورد است ليدز از دانشگاه الملل اديان و عرفان و حقوق بين

از  است. گـوهري پـيش   آكسفورد دانشگاه در اي خاورميانه هاي فرهنگ و اسلامي مطالعات
ترجمة اين كتاب، كتاب صوفيسم و تائويسم از توشيهيكو ايزوتسو را كه به مقايسـه برخـي   

  عربي و تائويسم پرداخته است، به فارسي برگردانده است.  آراء ابن
در باب ضرورت نگارش اين كتاب، دكتر عفيفـي در پيشـگفتار خـود بـر ايـن كتـاب،       

بيـان  لحكـم بـه زبـان انگليسـي را     ا وجود مطالعات كامل و ترجمـة مناسـب فصـوص    عدم
است. اين انگيزه سبب شده تا وي ترجمه و توضيح فصوص را به پيشنهاد نيكلسـون    كرده

عربـي را   هاي ذهن و زبان ابـن  براي موضوع رسالة خود انتخاب كرده و بكوشد تا دشواري
  براي خوانندگان اروپايي توضيح دهد.
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  معرفي صوري كتاب. 2
توسط محمد جواد گوهري ترجمه و  1396عربي در سال مكتب ابن الحكم و كتاب فصوص

صفحه در قطع وزيري به چاپ رسيده است. در مجمـوع   388از سوي انتشارات روزنه در 
آرايي، چاپ و صحافي اين كتاب قابل قبول است. با اين وجود اين كتـاب از   كيفيت صفحه

رد. اثـر حاضـر عـلاوه بـر مقدمـة      ب عدم دقتّ در علائم ويرايشي و اغلاط نگارشي رنج مي
هـاي فكـري    آن بـه معرفـي مشخصـه    مترجم، داراي يك پيشگفتار از مولف اسـت كـه در  

به ترجمة اولـين  » آغازگر كتاب«پردازد. مترجم محترم كتاب بخشي را با عنوان  عربي مي ابن
 تعليقة ابوالعلاء بر نخستين جمله از تحميدية كتاب فصوص اختصاص داده اسـت. پـس از  

هاي كتاب به ترتيب از آدم تا خـاتم مـورد ترجمـه     آن نيز تعليقات مولف بر هريك از فص
به شمار انبيـايي كـه شـرح مقامـات      –قرار گرفته اند. فصوص الحكم بيست و هفت فص 

  دارد كه عناوين آنها به ترتيب عبارتند از: - باطنيشان در كتاب مورد بحث قرار گرفته است
  خصوص آدم)فص اول (حكمت الهي در 

  فص دوم (حكمت نفثي در خصوص شيث)
  )فص سوم (حكمت سبوحي در خصوص نوح

  )فص چهارم (حكمت قدوسي در خصوص ادريس
  فص پنجم (حكمت مهيمي در خصوص ابراهيم)
  )فص ششم (حكمت حقي در خصوص اسحاق
  )فص هفتم (حكمت عليه در خصوص اسماعيل

  )فص هشتم (حكمت روحي در خصوص يعقوب
  )(حكمت نوري در خصوص يوسففص نهم 

  فص دهم (حكمت احدي در خصوص هود)
  )فص يازدهم (حكمت فتوحي در خصوص صالح
  )فص دوازدهم (حكمت قلبي در خصوص شعيب
  )فص سيزدهم (حكمت ملكي در خصوص لوط

  )فص چهاردهم (حكمت قدري در خصوص عزير
  )فص پانزدهم (حكمت نبوي در خصوص عيسي
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  ي در خصوص سليمان) فص شانزدهم (حكمت رحمان
  فص هفدهم (حكمت وجودي در خصوص داوود) 
  فص هجدهم (حكمت نفسي در خصوص يونس) 

  فص نوزدهم (حكمت غيبي در خصوص ايوب) 
  فص بيستم (حكمت جلالي در خصوص يحيي) 

  فص بيست و يكم (حكمت مالكي در خصوص زكريا) 
  فص بيست و دوم (حكمت ايناسي در خصوص الياس) 

  و سوم (حكمت احساني در خصوص لقمان) فص بيست 
  فص بيست و چهارم (حكمت امامي در خصوص هارون) 
  فص بيست و پنجم (حكمت علوي در خصوص موسي) 
  فص بيست و ششم (حكمت صمدي در خصوص خالد) 
  فص بيست و هفتم (حكمت فردي در خصوص محمد) 

الحكـم و جايگـاه    فصوصعربي، كتاب  مولف در پيشگفتار كتاب به معرفي اجمالي ابن
هـاي موجـود در    رفيع اين كتاب در تصوف اسلامي پرداختـه و سـپس بـه بيـان دشـواري     

عربي، ارادة معاني متفاوت از كلمات تخصصـي در   فصوص از جمله شيوة رمزآلود زبان ابن
وجـودي    تاويل آيات قرآن و احاديث به نحوي كه با فلسفة وحدت حوزة الهيات اسلامي،

ض نباشد، پرداخته است. پس از آن دكترعفيفي اهم مباحث موجـود در كتـاب   وي در تعار
اند، بـه صـورت    وجود و رابطة حق با عالم شكل گرفته فصوص را كه حول محور وحدت 

  مختصر ارائه كرده است. 
  
  معرفي محتوايي كتاب. 3

آن بـه  عربـي در   عرفاني است كه ابن- گويد كتابي فلسفي كه عفيفي مي الحكم چنان فصوص
هفت فص و پردازد. وي در بيست (جهان) مي الوجود (خدا) با ممكنات تشريح رابطة واجب

عربـي   كه ابـن –دربارة موضوعات مختلف حول اين رابطه پرداخته و آن را ذيل نام پيامبري 
  كند، مانند: حكمت الوهيت در كلمه آدمي و... بررسي مي - خواند آن را كلمة آن پيامبر مي
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تاب خود بر سياق ديگر تعليقات فصوص از ابتدا تا انتهاي عبارات كتاب را عفيفي در ك
نقل نكرده است، بلكه جملات و نكات مهم در هر فـص را آورده و سـپس بـه توضـيح و     

عربـي در آن   ها چكيـدة كـلام ابـن    شرح آن پرداخته است. وي همچنين در بسياري از فص
  دهد. بسط ميفص را در ابتداي آن بيان كرده و در طول فص 

عربي در فص نخست كتاب، حكمت الوهيت در كلمه آدمي، به مسئله سـرّ خلقـت    ابن
داند كه ديگر موجودات حتي ملائكه  پرداخته است. وي سبب خلقت انسان را استعدادي مي

تـــرين  لات الهـــي در عظـــيماز آن محرومنـــد و آن توانـــايي انســـان در تجلـــي كمـــا 
خوانـد. از   عربي انسان را كون جامع و عـالم صـغير مـي    است. از اين رو ابن  هايش صورت

ديگر نكات اين فص بيان فيض اقدس و مقدس است. در خاتمـه فـص مسـئله فنـا و بقـا      
  شود.  مطرح مي

عربي خلقت را نـه ايجـاد از عـدم بلكـه      در فص دوم، حكمت نفثي در كلمه شيثي، ابن
رينش را فعلي ضروري نسـبت بـه   خواند. به عبارت ديگر او آف ظهور يا خروج يا تجلي مي

حق به موجودات بيـان   بخشيِ حق دانسته و خلقت را به معناي ظاهر شدن به واسطه وجود
خواند كه اگر به وحدت كه نقطة  كرده است. او رابطه حق و خلق را دو روي يك سكه مي

گردد ولي اگـر بـه كثـرت كـه نقطـه       اشتراك موجودات است نظر شود به ذات حق باز مي
هـا واضـافات اسـت بـه خلـق       نسـبت  تراق موجودات است و به سـبب نامتنـاهي بـودن   اف
را  عربـي ايـن رابطـه را بـه مشـاهده در آينـه تشـبيه كـرده اسـت و آن          گـردد. ابـن   مـي   باز
داند. وي بر آن است كه حق آينه خلق در مشاهده خودشان و خلـق آينـه حـق     مي  سويهدو

اء است. وي براي دعا و درخواست بنده از رب براي مشاهده اسماء و ظهور احكام اين اسم
سه مرتبه قائل شده است: درخواست با لفظ يا دعا، درخواست بـا حـال و درخواسـت بـا     

مـورد اسـتجابت    استعداد.. در واقع اين درخواست با استعداد درخواستي است كـه حقيقتـاً  
  شود.  مي  واقع

هـاي متفـاوت    از ديدگاهعربي يكي  در فص سوم، حكمت سبوحي در كلمه نوحي، ابن
 يـا  ذات در خداوند كردن دهد. در كلام، تشبيه همانند خود درباره تشبيه و تنزيه را ارائه مي

 بـه  اعتقـاد  از عبـارت  تنزيـه  و اسـت  خالق به مخلوق صفات اسناد و مخلوقات به صفات
عربي اين  ولي ابن .1است خالق از مخلوقات صفات سلب و مخلوقات از خداوند بودن منزه

تنزيه را به معناي اطلاق  و تشبيه ها بكار برده است. او اصطلاحات را غير از معاني رايج آن
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بدين معنا است كـه اگـر   » خداوند منزه است«و تقييد استفاده كرده است. از اين رو عبارت 
جـودي  به او با توجه به ذاتش نظر شود از هر وصف و حد و قيدي منزه است. به هـيچ مو 

نياز ندارد و چيزي بر او احاطه ندارد و او در همه موجودات ساري است. اما اگر از جهـت  
  شود.  گاه او مشبه مي هاي موجودات به حق بنگريم آن تعينات ذات حق در صورت

عربي از شخصـيت هـايي ماننـد     در فص چهارم، حكمت قدوسي در كلمه ادريسي، ابن
هاي  هرمس بحث كرده است. مؤلف در اين فص نيز جنبه در كنار - الياس، ادريس و اخنوخ

دهد. او تنزيه نـوح را عقلـي و ادريـس را ذوقـي      ديگر مسئلة تنزيه را مورد بررسي قرار مي
داند. صفت تقديسي ديگري كه در اين فص بـدان   تلقي كرده و از اين رو دومي را برتر مي

خداوند بتواند هم تراز باشد تـا در   كه كسي نيست كه با است. در حالي» علو«پرداخته شده 
كـه از وجهـي حـق و از وجـه ديگـر      مقام قياس واقع شود. وجود داراي دو وجـه اسـت   

  توان علو را علو بالاضافه دانست. است. بدين شكل مي  خلق
عربـي موضـوع انسـان كامـل را      در كلمه ابراهيمي، ابـن  در فص پنجم، حكمت مهيمي

دانـد كـه حـق در او سـريان      مـي نمونه يـك انسـان كامـل    را  مطرح كرده است. او ابراهيم
ز خلال وي اسـت) نيـز از نظـر او    است و لقب خليل (اشاره به جريان و سريان حق ا  يافته
همين ويژگي در ابراهيم اشاره دارد. گرچه تمام موجودات در مكتب وحدت وجودي وي  به

م كمـالات صـفات و اسـماء    ي تمـا اند امـا انسـان كامـل تجل ـ    گر يكي از اسماء الهي نمايان
عربـي بـر اسـاس ديـدگاه      يكي از ايشان است. در ادامه اين فص ابـن   است و ابراهيم  الهي

ت را امـري  دهـد. او عبـاد   فلسفي خود مفهوم جديدي از كلمات حمد و عبادت ارائـه مـي  
داند. به اين معنا كه افاضه وجـود از حـق بـه     سويه از حق به خلق و از خلق به حق مي  دو

هـا   خلق را حمد حق به خلق و عيان ساختن كمالات اسماء حق از سوي خلق را حمـد آن 
  خواند. بدو مي

فص ششم، حكمت حقيقي در كلمه اسحاقي، اختصاص به مسئله احلام (روياها) دارد  
گويد با فص نهم ارتباط دارد و مكمل يكديگرند. موضـوع احـلام بـا     كه عفيفي مي و چنان

باب مراتب وجود و حضرات خمس و نيز مسئله وحي و مظاهر نبـوت  عربي در  نظريه ابن
نامـد. سـپس    اند. او مراتب وجود را پنج مرتبه دانسته و آن را حضـرات خمـس مـي    مرتبط

برخي از احلام (منظور تنها روياي صادقه است) را از مظاهر يكي از حضرات كه حضـرت  
هـا   حـوة بـه وجـود آمـدن آن    دانـد. پـس از آن در بـاب ن    خيال يا حضرت مثال است مـي 
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خيلــه را بــه امــور ديگــر گويــد. هرگــاه حــواس يــا نيروهــاي روانــي ديگــر، م مــي  ســخن
هـاي عـالم مثـال در آن     تواند به فعليت كامـل خـود رسـيده و صـورت     نسازند مي  مشغول

  ببندند كه در اين هنگام روياي صادقه رخ داده است.   قشن
اي از جوانـب رابطـه حـق و     به شرح پارهفص هفتم، حكمت عليه در كلمه اسماعيلي، 

پردازد. او رابطة بين موجودات و اسـماء حـق را رابطـة رب و مربـوبي و عـالم را       خلق مي
كـه  –گر رب خود  داند. تمام موجودات و از جمله انسان تجلي مجمع تجلي اسماء الهي مي

ين حـال عبـد و   او انسـان را در ع ـ هسـتند؛ از ايـن رو    - عربي اسماءالهي اسـت  به نظر ابن
هاي بسيار متفاوت خود را در باب وعد  عربي ديدگاه داند. در پايان اين فص نيز ابن مي  رب

كند. به طور مثال از نظر او جهنم نه جايگاه عذاب  و خلود در آتش جهنم ارائه مي 2و وعيد
 و عذاب به معنـاي  - داند ها با بهشت متفاوت مي گرچه از بابت نعمت–بلكه پر نعمت است

  بخش چون آتش ابراهيم است. گوارايي (عذوبت) بوده و آتش جهنم خنك و آرامش
عربي بـه بررسـي معـاني مختلـف      در فص هشتم، حكمت روحي در كلمه يعقوب، ابن

هـا   پردازد. سپس بين آن كلمه دين و ديگر كلمات مرتبط با آن چون اسلام، انقياد و جزا مي
رسد. وي كلمه دين را بـه   ق با اصول وحدت وجود مياي منطب ارتباط برقرار كرده، به نتيجه

گيرد و چون انقياد كار عبد است پس دين هم كـار عبـد اسـت. از ايـن رو      مفهوم انقياد مي
ها در مفهوم انقياد اشتراك دارند. سپس انقياد  داند زيرا تمام آن تمامي اديان را با هم برابر مي

دانـد. در نتيجـه جـزاء در معنـي      منقاد عبـد مـي  را از انحصار عبد خارج كرده و حق را نيز 
 هـا  بـه آن  - بـه حسـب طبيعـت موجـودات    –حقيقيش آن چيزي است كـه حـق از خـود    

و جـزاي  دهـد   ربـط مـي   3عربي جزا را به موضوع سـرّ قـدر   است. پس از آن، ابن  بخشيده
 داند كه او براي خود برگزيده است. بـر ايـن اسـاس، او    فردي را به سبب سرنوشتي مي  هر

  جزا را نتيجه طبيعي افعال بندگان دانسته است كه اراده خدا در آن دخيل نيست.
به بحث گذارده شـده اسـت.   » عالم مثال«در فص نهم، حكمت نوري در كلمه يوسف، 

الحكم اين است كه حقيقت وجود در جوهر و ذات خـود   عربي در فصوص اصل سخن ابن
تكثر) است. تعدد در آن به واسطه اعتبارها، يك و با توجه به صفات و اسماء خود متعدد (م

اسـت  » حق«هاست. اگر از جهت ذات بدان نظر كني خواهي گفت كه آن  ها و اضافه نسبت
و اگر از جهت اسماء و صفات بنگري يعنـي از حيـث ظهـور آن دربـاب اعيـان ممكنـات       

عربي  است. اين همان مكتب وحدت وجود است كه ابن» جهان«يا » خلق«خواهي گفت كه 
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عنوان  را به» نور«ته است. او اسم الهي در تمام كتاب به شرح آن و مسائل مرتبط با آن پرداخ
داند؛ چرا كه به واسطة او بود كه سايه وجـود   مبدا خلقت يا ظهور تعينات در ذات الهي مي

د گوي ـ مـي » عـالم غيـب مطلـق   «الهي بر سر اعيان ممكنـات در عـالم معقـولات كـه بـدان      
  انسان را با اين عالم مرتبط ساخته است.  4عربي در اين فص قوه خيال ابنشد.   گسترده

شـود.   در فص دهم، حكمت احدي در كلمه هود، موضوع رحمـت الهـي بررسـي مـي    
) رحمت الهي را اسـمي عـام و دربرگيرنـده تمـام     156(اعراف:  5عربي با استناد به قرآن ابن

و رحمت را بخشش وجـود بـه موجـودات    داند. ا موجودات اعم از فرمانبردار و عاصي مي
عربي بر آن است كـه خداونـد    كند. ابن كند و از آن مفهومي مشابه رضا برداشت مي معنا مي

مطيـع   - چه خيـر و چـه شـر   –هميشه از بندگان خود راضي است زيرا آنان در تمام كارها 
  اند.  تكويني  امر

پردازد. در اين فص  فص يازدهم، حكمت فتوحي در كلمه صالح، به موضوع خلقت مي
گـاه آن را   كنـد. آن  عربي نخست خلقت را به معناي ديني آن (يعني خلق از عدم) رد مي ابن

از يكـي از   - كه بالفعـل وجـود دارد  - كند كه خلقت خارج ساختن چيزي  چنين تعريف مي
حضرات وجود به حضرت وجود خارجي است يا ظاهر ساختن چيزي اسـت در صـورتي   

رت نبوده است. بدين جهت خلقت خـروج اسـت و نـه خلـق از عـدم.      كه قبلا در آن صو
ايـده    كـه در ايـن  –علاوه بر اين، خلقت در ديدگاه او با ايده تثليث در هـم آميختـه اسـت    

و  - تر تحت تاثير فلسفه مسيحي است تا ديـن مسـيحيت   گويد بيش كه دكتر عفيفي مي چنان
مربوط به حق و خلـق، كـه تثليـث حـق     اي پيچيده بين دو تثليث  آن عبارت است از رابطه

(فاعل) متشكل است از: ذات الهي، اراده و قول (كن) و تثليث خلق (قابل) متشكل است از: 
عربي مسـئله نسـبت افعـال بـا بنـدگان را       ذات مخلوق، سماع و امتثال. در خاتمه فص ابن

  سازد.  مي  مطرح
پردازد. البته نـه   ان ميفص دوازدهم، حكمت قلبي در كلمه شعيب، به موضوع قلب انس

تـر از رحمـت    عربي بر آن است كه قلـب عـارف وسـيع    انسان عامي بلكه قلب عارف.. ابن
است بدان جهت كه ذات الهي رحمت خود را بر تمام موجودات گسترده و وجـود را    لهيا

عربي دربارة روز قيامـت   ). درخاتمة فص ابن156(اعراف:  6به تمام ممكنات بخشيده است
 كنــد. او روز قيامــت را تــه و از آن تفســيري متفــاوت بــا مفــاهيم اســلامي مــي ســخن گف

 7بـا توجـه بـه حـديث مشـهور پيـامبر      - بازگشت نفس جزئيه به نفـس كليـه و آن را     روز
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هاي عقائد جزئيه به  داند. در اين روز است كه حجاب روز بيداري انسان مي - )16  (احقاف:
  شود.  كناري رفته و موانع بين حق و خلق برطرف مي

اش بـا   و رابطه» 8همت«فص سيزدهم، حكمت ملكي در كلمه لوط، به بررسي موضوع 
فـان متحقـق بـه    تصرف در اشياء و امور جهان پرداخته است. اغلب عرفا ادعا دارند كه عار

ايـن ادعـا را   عربـي   مقام ولايت و واصل به درجة قرب الهي داراي كرامات هستند. ولي ابن
كند او بر آن است كه عارفي كه به مقام فنا رسيده باشد و به وحدت ذاتي خود با حق  مي  رد

او در كشـد؛ چـرا كـه     محقق شده باشد گرچه قادر بر تصرف اسـت امـا دسـت از آن مـي    
ذات خـود نـدارد.   داند وي تنها صورتي است كـه وجـود و ارزشـي در     كه مي است  مقامي
بيند  كه در او تصرف شده يكي هستند، پس غيري نمي داند كه شخص متصرف و آن مي  پس

تنهـا دليـل ارائـة معجـزه     كه در او تصرف كند. دربارة معجزات پيامبران نيز چنين اسـت و  
زل مقدر كرده است تا با تصرف ايشان در اشـياء  سوي انبياء تقديري است كه خداوند از ااز

  و امور عرضي مشخص شود.
قضا و قـدر كـه مربـوط بـه عـالم       فص چهاردهم، حكمت قدري در كلمه عزير، مساله

عربي به بررسي رابطه ميان قضا و قدر و ارتباط قدر  شود. در اين جا ابن است بيان مي  غيب
عربـي   پـردازد. ابـن   يزان امكان اين معرفت ميو خلق و نيز شناخت انسان از عالم غيب و م

قـدر   شـود. سـرّ   داند كه با ذوق بر عارف كشف مي شناخت سرّ قدر را از جمله اموري مي
عربـي در   نظر او همان اعيان ثابت موجودات است كه از ازل در علم قديم بوده است. ابناز

  كند.  بندي مي اين فص نيز موضوع فنا را مطرح كرده و آن را به مراتبي رتبه
عربي موضوع نبوت عامه يا نبـوت   در فص پانزدهم، حكمت نبوي در كلمه عيسي، ابن
عربي عيسي را خاتم انبيـاء   كند. ابن مطلقه يا نبوت خاصه يا همان نبوت تشريع را مطرح مي

اند، خوانده است.  در نبوت عامه و محمد را خاتم پيامبراني كه شريعتي مستقل از خود داشته
تمـام موجـودات را مظـاهر حـق      - كنـد  كه مكتب وحدت وجود اقتضا مي چنان–عربي  ابن

كند؛  كند و مقيد كردن حق در يك مظهر و در يك صورت معين را كفر تلقي مي معرفي مي
  چرا كه حق منزه از هر تقيدي است.

ماني، دو موضــوع محــوري دارد. فــص شــانزدهم، حكمــت رحمــاني در كلمــه ســلي 
كه در فصوص قبل نيـز از آن سـخن    چنان- الهي، معاني و انواعشموضوع رحمت   نخست

رفت و دوم موضوع ملك، خلافت و تصرف است. عـلاوه بـر ايـن موضـوع ديگـري كـه       
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. همچنـين بـه نظـر او    9گويد خلق جديـد اسـت   عربي در اين فص دربارة آن سخن مي ابن
او مـدعي اسـت كـه     بار انجام داده و فارغ شـده باشـد.    خلقت فعلي نيست كه خداوند يك

لباسـي جديـد   خلقت حركتـي ازلـي و دائمـي اسـت كـه وجـود در آن در هـر لحظـه بـا          
گـردد. خـالق نيـز جـوهري ازلـي و ابـدي اسـت كـه در هـر آن در صـورتي از            مي  ظاهر

گـردد در لحظـه    شود و چون صورتي پنهـان مـي   شمار موجودات ظاهر مي هاي بي صورت
  بعدي در صورت ديگر ظاهر شده است.

ضوع فص هفدهم، حكمـت وجـودي در كلمـه داوود، خليفـه االله اسـت. وي مقـام       مو
كند و خلافت نخست را متعلق  خلافت را به دو قسم خليفه االله و خليفه الرسول تقسيم مي

ا مسـتقيماً از سـوي خـدا اخـذ كـرده و      دانـد كـه علـم خـود بـه شـريعت ر       به آن ولي مي
 ـ داند كـه عل ـ  ّ مي دوم را صفت آن ولي  خلافت ه شـرع را از رسـولي ديگـر اخـذ     م خـود ب
عربي از دو نـوع   خواند. ابن برتر مي - و نه رسول–است. از اين رو مقام ولي را از نبي   كرده

خلافت روحي يا باطني و خلافت حكم يـا خلافـت ظـاهري نيـز سـخن گفتـه اسـت. او        
فت واقعي خلافت اولي را بدان جهت كه علم خود را مستقيماً از سوي خدا اخذ كرده خلا

دانـد و تنهـا    و ديگري را كه تنها علم خود را از رسول گرفته شايسته عنوان خلافـت نمـي  
  داند.  اطلاق اين عنوان به او را به شرط اجراي عدالت مي
بـا فـص نخسـت شـباهت موضـوعي       فص هجدهم، حكمت نفسي در كلمـه يـونس،  

جايگاه وجودي او سـخن   دارد؛ چرا كه در هر دو فص در باب انسان، طبيعت او و  بسياري
عربي در ايـن فـص    گفته شده است. دو موضوع ذكر و مرگ نيز جزو مباحثي است كه ابن

پردازد. از نظر او ذكر حالي است كه صـوفي در آن بـه وحـدت ذاتـي خـود بـا        ها مي بدان
يابد و ذكراالله به معناي حضور با خدا يا فناي در اوست. بـالاترين مرتبـة    خداوند دست مي

ني و ذكـر قلبـي در ايـن مرتبـه     در ميان موجودات نيز از آن انسان است، البته ذكر لسا ذكر
عربي تنها ذكري است كه در مرتبه جمعيت واقع شده و به تمام  گيرند و منظور ابن نمي  قرار

عناي مرگ نيـز، او مـرگ را تنهـا    اجزاي روحي و بدني انسان سرايت كرده است. در باب م
اي براي انتقال از حالي به  خواند؛ چرا كه از نظر او مرگ مرحله اجزا ميمعناي پراكندگي   به

حال ديگر و از صورتي به صورت ديگر از مجراي وجود اسـت و ايـن مربـوط بـه همـان      
  . 10موضوع خلق جديد است
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موضوع فص نوزدهم، حكمت غيبي در كلمه ايوب، عالم غيب يا هويت غيب است كه 
در اين فص از دو نسبت فوق و تحت  خواند. مولف يا ابَ ميعربي آن را نفس رحماني  ابن

كند. به نظر او خداوند بنا بر نـص   گويد و هر دو را در نسبتشان با خدا بررسي مي سخن مي
) فوق همه چيز است و اين همان صفت تنزيه اسـت. همچنـين او   18(انعام:  11برخي آيات

كه اين نسبت نيز اشـاره بـه    12داردكه حديث نبوي بدان اشاره  تحت هر چيزي است، چنان
صفت تشبيه الهي دارد. وي سپس در ادامه فص بار ديگر موضوع بهشت، جهنم و شيطان را 

ــي ــرح م ــش آن را درد ح  مط ــنم و آت ــازد و جه ــت  س ــرد از حقيق ــدم درك ف ــاب و ع ج
كند و در برابر آن سعادت را درك اين حقيقت كه خدا هويت همـه   وجود تلقي مي  وحدت

  كند. داند. همچنين شيطان را نيز نماد دوري از حقيقت و جهل تلقي مي ست ميموجودات ا

ــي، ا   ــه يحي ــي در كلم ــتم، حكمــت جلال ــم حجــمفــص بيس ــرين فــص ز ك ــاي  ت ه
است و به نظر دكتر عفيفي نيز چيز زيادي براي شرح و توضـيح نـدارد. در     الحكم فصوص

ده و يحيـي را بـه سـبب    عربي صفات جلالي و كمالي خداوند را بررسـي كـر   اين فص ابن
حالات قبض، اندوه، ورع و پرهيزگاري و صفاتي از اين دست، مظهر كامل صفات جلالـي  

خواند. سپس با اشاره به آياتي كه مربوط بـه تولـد    و عيسي را مظهر كامل صفات كمالي مي
كند؛ چرا كـه در ايـن    يحيي را به لحاظ اتحادي با حق برتر از عيسي معرفي مي 13هاست  آن
كـه خداونـد كـه     تر است در حـالي  يات عيسي از خود سخن گفته و اين به ثنويت نزديكآ

  اصل وجود است، خود از يحيي سخن گفته است.
فص بيست و يكم، حكمت مالكي در كلمه زكريا، اختصاص به مراتب فـيض الهـي در   

 ـ  –عربي ابتدا اسم االله و رحمن را  عالم و نقش كلمة رحمت دارد. ابن  14ه قـرآن بـا اسـتناد ب
داند. در ادامه مراتب تجلي  ها را جامع تمام اسماء الهي مي مترادف گرفته و آن - )110(كهف:

واحـد حـق بـراي خـود در صـورت       كنـد: تجلـي نخسـت، تجلـي     حق را چنين بيان مـي 
گيـرد و   ها مسماست دربرمـي  است. تجلي دوم، رحمت الهي اسمائي را كه حق بدان  اسماء

گيرد. تجلي سوم، تجلي حق بر  ان االله يا رحمن است جاي ميتحت عنوان يك اسم كه هم
صورت اعيان ثابته موجودات است كه تجلي حق با وجودش بر هر موجودي همان رحمت 

كند. در واقع حق به واسطه رحمت خود وجود را به  اوست كه آن موجود را مشمول آن مي
ذات و صفات حق است بـا   عربي چون معتزله معتقد به وحدت كند. ابن موجودات عطا مي

  اند كه وجود عيني ندارند.  ها و اضافاتي معقوله اين تفاوت كه به نظر او صفات تنها نسبت
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عربي همچون فـص چهـارم    در فص بيست و دوم، حكمت ايناسي در كلمه الياس، ابن
خـداي  - و هـرمس   - اسـرائيل  از پيامبران بنـي –هاي الياس، ادريس و اخنوخ  بين شخصيت
داند: نشات آسماني كه به  خلَط كرده است. او ادريس را داراي دو نشات مي - نانحكمت يو

سبب بالا رفتن او به آسمان و قرار گرفتنش در فلك شمس نصـيب او شـده و نشـات دوم    
عنصري است كه به سبب فرود آمدن مجددش به زمين و پيامبري نمـودنش بـا نـام اليـاس     

عربي معتقد است هر كس كه بخواهـد بـه حكمـت     داراي آن شده است. بر اين اساس، ابن
ادريسي متحقق شود بايد ابتدا به حيوانيت مطلق خـود متحقـق شـود تـا بتوانـد از       - الياسي

نردبان تجريد بالا رفته به عقل صرف بدل شود. به نظر او سالك در ابتداي راه سلوك بايـد  
ة چيزها به كار نگيرد و آن را از اطاعت عقل سربپيچد و رفته رفته عقل را در انديشدن دربار
ها براي او حاصل خواهد شد.  غافل كند تا به حيوانيت خود متحقق شود و پس از آن كشف

كه از  سپس سالك بايد به عقل مجرد خود بازگردد تا شهوت جسماني و لذات طبيعي چنان
  الياس زائل شد از او نيز زائل شود و به نشئه آسماني خود رهنمون شود. 

بيست و سوم، حكمت احسان در كلمه لقمان، به موضـوع احسـان، مشـيت و     در فص
گويـد و آن   عربي دربارة كلمة احسان سخن مي شود. در ابتداي فص ابن اراده الهي توجه مي

). 317: 1396(عفيفـي:   15گيـرد  كار مـي   را به معنايي كه در حديث پيامبر ذكر شده است به
)، در بـاب حكمـت سـخن گفتـه و     12(لقمان:  16سپس به مناسبت نسبت لقمان با حكمت

كمتـي اسـت كـه بـه واسـطه الفـاظ       كند. قسم نخسـت ح  حكمت را بر دو قسم تقسيم مي
رد خطــاب آن هســتند. قســم دوم و عــوام مــو - همچــون احكــام شــرع–كنــد  مــي  ظهــور
و اختصاص به خواص دارد.  - مانند حكمت الهي- است كه مسكوت گذارده شده   حكمتي

عربي از  دهد. در خاتمه فص ابن بطه با مشيت و تفاوت آن با اراده ارائه ميسپس بحثي در را
دانـد كـه در مقـام توصـيف      ي مي) سخن گفته است، او مشرك را كس13(لقمان:  17شرك 
  به انقسام است كه اين امري محال است.  قائل

عربي به موضوع عبـادت و   در فص بيست و چهارم، حكمت امامي در كلمه هارون، ابن
پرستي بني اسرائيل را به جهت كم بهره بـودن هـارون از    پردازد. او انكار گوساله الوهيت مي
هاي محدود وجود، سوزاندن آن به دسـت   عربي گوساله را نماد صورت داند. ابن معرفت مي

خاكسـتر آن در دريـا را علامـت    هـا در ذات الهـي و ريختـه شـدن      موسي را فناي صورت
گويد  داند. سپس در باب تسخير سخن مي ياي متلاطم وجود ميها در در شدن صورت زايل
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شمارد. گونه نخست را تسخيري نظير تسخير رعايا از سوي شاه دانسـته   و آن را دو نوع مي
تـر از سـوي    خواند كه تسخير موجودي است در مراتـب پـايين   و آن را تسخير مطلوب مي

دانـد   تسخير حق از سوي خلـق مـي  موجودي كه در مراتب بالاتر است. اما تسخير دوم را 
بخشد كه  كند و صفاتي به موجودات مي بدين معنا كه حق براي خلق در شئونشان تجلي مي

كرده است. از اين رو، هر چه پرستيده شود درحقيقت اوسـت كـه    استعداد ايشان اقتضا مي
  . 18پرستش شده است

عربـي داسـتان    تداي فص ابـن فص بيست و پنجم، حكمت علوي در كلمه موسي در اب
كوشـد كشـته شـدن     كنـد و سـپس مـي    آمدن موسي و خواب ديدن فرعون را نقل ميدنيا به

- عربي  اسرائيل به دستور فرعون را بر مبناي وحدت وجود توجيه كند. ابن فرزندان پسر بني
و تعينات  - همچون تعينات جنسي، نوعي و امهات اسماء الهيه كلي به تعينات - در اين فص
پردازد. يكي از اين تعينات كلـي روح موسـي بـود كـه ارواح      راد آنها هستند ميجزئي كه اف

تحت احاطه او بودند. همچنين  - كه به دستور فرعون كشته شدند–اسرائيل  فرزندان پسر بني
ها نماد كنار نهادن شرايع و اعتقادات گذشتگان و معاصرين بود.  شير نخوردن موسي از دايه

انگيز موسي و خضر، خضر را صورت ظاهر اسم باطن خدا  شگفت در ادامه، وي در داستان
كند كه داراي ولايت، غيب، اسرار قدر، علوم هويت و انيـت و   و مقام او را روح معرفي مي

علوم لدنيّ و موسي نماد اسم ظاهر خداست كه داراي علوم رسالت، نبوت و تشريع است. 
لســفه خــود يعنــي، ولايــت انســان عربــي بــه يكــي از مفــاهيم مهــم در ف جــا ابــن در ايــن
علـم بـاطني معرفـت دارد و ايـن     پردازد. در واقع انسان كامل وليّ اسـت كـه بـه     مي  كامل
شود و نه از راه وحي. از نظر او مقـام ولـّي از نبـي     است كه نه از راه عقل كسب مي  علمي

شـود.   نميبالاتر است و به همين دليل است كه نبوت مقطعي است اما ولايت هرگز منقطع 
اساس  و هيچ عامل عرضَي نيست. براين چرا كه معرفت كامل به خدا متوقف بر زمان، مكان

داند و از نظر او اين خلفا  ) را انسان كامل مي30(بقره:  19عربي مقصود خداوند از خليفه ابن
 انـد. ايشـان علـم    هاي جامعي از كمالات الهـي   همان انبياء، رسل و اولياء هستند كه صورت

هـاي حـق در ميـان خلـق و      ين جلوهتر اند و كامل خود را از حقيقت محمديه دريافت كرده
گـردد و   موسـي و فرعـون بـاز مـي     رو كون جامع هستند. سپس دوبـاره بـه داسـتان    اين  از

) از زبـان موسـي   25- 24(شـعراء:   20كند ذات حق را در پاسخ به پرسش فرعـون  مي  سعي
هـاي نظريـه خـود را     تـا پايـه  كوشـد   رفـي مـي  معرفي كنـد. واضـح اسـت كـه در ايـن مع     

ــي    مســتحكم ــون م ــرگ فرع ــه موضــوع م ــان فــص وي ب ــد. در پاي ــردازد و آن را  نماي پ
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ناگهـاني و از روي غفلـت.   خوانـد چـرا كـه او محتضـرانه مـرده اسـت و نـه         مـي   مومنانه
ديگر حقيقت امر پيش از مرگ بر فرعون آشكار شد و پـرده از مقابـل ديـدگان او     عبارت به
  نار رفت و سپس جان داد.ك

هـاي كـم حجـم     فص بيست و ششم، حكمت صـمدي در كلمـه خالـد، نيـز از فـص     
اي جز داستان زندگي خالد بن سـنان   الحكم است. بنابراين عفيفي به هيچ چيز ويژه فصوص

عربي در اين فص خالـد را نماينـده    نپرداخته است و تنها به اين حد اكتفا كرده است كه ابن
  دانسته كه همان خبر دادن اوست از احوال آخرت در عالم برزخ.نبوت برزخي 

تـرين فصـوص    محمـد، كـه از مهـم    فص بيسـت و هفـتم، حكمـت فـردي در كلمـه     
عربي در اين فص به نحوي مبسوط به موضوع حقيقت محمديـه و ارتبـاط    است. ابن  كتاب

ل اسـت و همـان   آن با انسان كامل پرداخته است. حقيقت محمديه از ديد او همان تعين او
نوري است كه خداوند قبل از هر چيز و هر چيز ديگر را از آن آفريـده اسـت. بـه عبـارت     

ت مطلـق بـراي خـود در آن جلـوه     ديگر اين همان عقل اول است كه حق در حالت احدي
هـاي   است و اين تجلي به منزلة نخستين مرحله از مراحل تنـزلات الهـي در صـورت     كرده

كـه كـون   - را همـان انسـان كامـل    عربـي حقيقـت محمديـه     ابـن وجود اسـت. از ايـن رو   
) 402: 6تـا، ج  مجلسـي، بـي  ( 21دانـد و در ايـن بـاب بـه حـديث نبـوي        مي - است  جامع
 - )40(نحـل:   22بـر اسـاس قـرآن   - كند. سپس دربارة آفرينش سخن گفته و آن را  مي  استناد

دانـد. تثليثـي    م ميو عالم و معلو - مقصود تعين در صورت علم است–مبتني بر تثليث علم 
 23عربـي حـديثي را در بـاب شـناخت نفـس      جا ابـن  كه در واقع با يكديگر متحدند. در اين

نقل كرده و در تفسـير آن بـر خـلاف ظـاهر     ) 7946، ح 194، ص 5ج   :1366 آمدى، تميمى(
ت او از خـدا نيسـت بلكـه منظـور     گويد معرفت انسان به نفسش وسيله شـناخ  حديث مي

قـدر بـدو    د را شـناخته و همـان  قدر شناخته كـه خـو   پروردگارش را هماناست كه او   اين
است كه به خود؛ زيرا كه او مظهر خارجي پروردگارش اسـت. آخـرين مطلـب نيـز       جاهل

بابويـه،   (ابـن  24روايت حديث مشهور پيامبر در مورد علاقه بـه زنـان، عطـر و نمـاز اسـت     
  موافق با مكتب خود رمزگشايي كند.) كه ابن عربي كوشيده تا از آن به شيوه 34  تا: بي
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  نقد و بررسي كتاب. 4
  از حيث تاليف 1.4

توانـد   ها و شروح فصوص مي همچون ديگر تعليقه عربي الحكم و مكتب ابن كتاب فصوص
گشايد. ايـن كتـاب بـه چنـد جهـت      عربي ب اي نو به ذهن و ضمير ابن براي مخاطب دريچه

  اهميت است:حائز
ين شـرح را بـراي خواننـدگان اروپـايي كـه از فضـاي فكـري        كه نويسنده ا نخست اين

گـويي و اجتنـاب از    عربي به دور هستند نگاشته و از اين رو كوشـيده تـا ضـمن سـاده     ابن
عمدة مسائل فلسفي و فكري كتاب را بـه   - برخلاف اغلب شارحان فصوص–نويسي  مغلق

عربي او را از قيد  يفي به ابنكه نگاه غير مريدانة عف نحوي مبسوط و روان بيان كند. ديگر آن
عربي به ويژه هنگامي كه در تعارض با آيـات قـرآن يـا     توجيه و تاويل مواضع نادرست ابن

در امان داشته اسـت. بـه عنـوان     - كه دامن اغلب شارحان او را گرفته–تعاليم اسلام هستند 
هـا را   آن عربـي  ) در توضيح آياتي كـه ابـن  79: 1396نمونه عفيفي در فص نوحي (عفيفي: 

شاهد مدعاي خود در بيان مفاهيم تنزيه و تشبيه آورده اسـت، تـاويلات وي را رد كـرده و    
حمل آن معاني را بر آن آيات نادرست شـمرده اسـت. در موضـعي ديگـر از همـين فـص       

صـادره بـه مطلـوب آنهـا از جانـب      ) نيز خلط آيات قرآن و تاويـل و م 81: 1396(عفيفي: 
عربي از كلمه شيطان  تذكر شده است. او همچنين دربارة منظور ابنعربي را به مخاطب م ابن

و رنجـي كـه ايـوب بـدان مبـتلا       ) در فـص ايـوبي و نيـز تاويـل درد    280: 1396(عفيفي: 
كـه از  –) در فـص موسـوي   29(شورا:  25بود، مقصود از كلمه سجن در كلام فرعون  گشته

ة مجنــون در ر بــاب كلمــو نيــز در همــين فــص د - تــاويلات شــگفت فصــوص اســت
عربي در تائيد مواضـع   هاي لفظي كه ابن ) و ديگر تاويلات و بازي27(شورا:  26ديگر  اي آيه

به بحث و نقـد پرداختـه اسـت.     - كه موارد آنها بسيار است–خود از آنها سود جسته است 
 عربي در پيشبرد مطالبش استفاده هايي را كه ابن علاوه بر اين او گاه برخي تمثيلات و داستان

خواند، به طور مثـال در فـص سـليماني     كرده است ناكارآمد دانسته و گاه حتي نادرست مي
) انتخاب داستان داوري سليمان در محضر داوود را براي بيـان تفـاوت   258: 1396(عفيفي: 

) كلمـات و  100: 1396بين علم و ذوق نا به جا خوانده است. يا در فص ابراهيمي(عفيفي: 
مثـل آبـي كـه در پشـم     - ق و خلـق  عربـي در بـاب نحـوه رابطـه ح ـ     هايي را كـه ابـن   مثال
هـا را   براي تقريب ذهن مخاطب به كار برده است  را نادرست دانسـته و آن   - كند مي  نفوذ
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جا كه عفيفي در تاليف كتاب از شـرح كاشـاني و    نامد. از سويي ديگر از آن گمراه كننده مي
اشـتباهات ايـن    - آيـد  كتاب به شمار مـي  كه اين از جمله مزاياي–قيصري بهره برده است 

شروح را نيز در ذيل آن مطلب در كتاب خود آورده است. به عنوان نمونه در فص عيسوي 
عربــي كــه عيســي را روحــي از  ابــن) شــرح قيصــري از ايــن جملــه 222: 1396(عفيفــي: 

عربـي   ابـن  داند كه با فلسفه داند نقد كرده و آن را تحت تاثير فلسفه نوافلاطوني مي مي  خدا
) برداشـت كاشـاني را از مفهـوم    354: 1396ناسازگار است. ويا در فص موسوي (عفيفـي:  

  حكم با متن ناهماهنگ خوانده است.
با وجود اين، كتاب مشكلاتي دارد كه در ذيل دو عنوان؛ مشكلات مربوط به ترجمـه و  

  نيز مشكلات مربوط به چاپ مورد بررسي قرار گرفته است. 
  

  ترجمهاز حيث  2.4
 الف) عدم برخورداري از مقدمة مناسب

ترين، تاثيرگـذارترين   اي است بر يكي از مهم تعليقه - چنانچه به تفصيل بيان شد–اين كتاب 
رفـت كـه متـرجم     و دشوارترين كتب حوزة عرفان و تصوف اسلامي؛ از اين رو انتظار مـي 
ر كتـاب از اهميـت   محترم مقدمة استوارتري بر آن بنويسـد. هـر چنـد مولـف در پيشـگفتا     

نويسي خود و نيز اهم مباحث مطروحه سخن گفته  فصوص الحكم در تصوف، سبب تعليقه
كـم   رفت كه مقدمة اين اثـر دسـت   اما توقع مي - نياز داشته است و مترجم را از اين كار بي- 

حاوي مطالبي چون معرفي مختصر كتاب، معرفي نويسنده و جايگاه علمي وي و تفاوت و 
كـه محتـواي مقدمـة     هاي اين كتاب نسبت به شروح ماقبل خود باشد. در حـالي  يا نوآوري

عربـي و   اي از سفر به دمشق و زيارت مزار ابن مترجم اندكي توضيح در باب عرفان، خاطره
و توصـيفات و توضـيحاتي در بـاب     نيز بيان احساسي كه بعد از ديدار از اين مكان داشـته 

كـه ترجمـه ديگـري از همـين     –هيكو ايزتسو است كتاب صوفيسم و تائويسم مرحوم توشي
دانـد. ايـن    كتـاب عفيفـي مـي   برتـر از   - به لحـاظ محتـوا  –كه مترجم آن را  - مترجم است

  است كه در پايان و تنها دو جمله در باب اين كتاب و مولف آن سخن رفته است.  درحالي
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  نبودن ترجمة برخي جملات روانب) 
تواند از عدم دقت لازم  شويم كه اين موضوع هم مي در بررسي اين مورد، نخست يادآور مي

تواند حاصل اشتباهات ناشر در  مترجم در ترجمه برخي جملات ناشي شده باشد و هم مي
هـايي بـراي    شـده اسـت. نمونـه   بسـنده    جا به ذكر چنـد نمونـه   چيني باشد. در اين حروف
 بودن جمله:  ناروان

اما آنچه در اين تاليفات وي بدان زبان گشوده نبوده است مگر از فتوح كـه  « 15ص  ـ
 ». خداوند بر خواص بندگان فتح كرده است

 ». باشد هاي ديگر مولف هم نمي و تنها محدود به كتاب فصوص و نه كتاب« 25ص  ـ

يـابي كـه بـراي     او را مـي  از همـين روسـت كـه   « 22ترجمه تحـت الفظـي: صـفحه    ـ
 » الختوضيح...

 
  از حيث چاپ 3.4

عرفاني است كه فهم آن دشوار است. اين دشواري هم ناشي از - كتاب حاضر كتابي فلسفي
الحكم است و هم مربوط به توضيحات مطالـب   عربي در فصوص زبان و انديشة پيچيده ابن

هـاي مربـوط بـه     فلسفي و عرفاني عفيفي بر عبارات و آراء ابن عربـي. اغـلاط و آشـفتگي   
رايش متن اين دشواري را دوچندان كرده است. مروري اجمالي بر كتاب چيني و وي حروف

سازد. شمار بالاي اين نمونه اغلاط اين شـائبه را   خواننده را از تعدد اين نوع اغلاط آگاه مي
جـا بـه    كند كه اين كتاب پيش از چاپ مورد ويرايش قرار نگرفته است. در ايـن  تقويت مي

 د.شو برخي از اين موارد اشاره مي

چينـي: شـايد بتـوان گفـت بـارزترين ايـراد كتـاب حاضـر          اغلاط مربوط به حروف ـ
چيني اعم از نوشتن ناقص كلمـه و يـا بـرعكس     هاي فراوان مربوط به حروف اشتباه

ت. تعـداد ايـن اشـتباهات چنـان     حروف زائد در كلمه و داشتن اغـلاط املائـي اس ـ  
ت. بـه عنـوان نمونـه در    الشـعاع قـرار داده اس ـ   است كه ارزش كتاب را تحـت   زياد

دوم كتاب با يك نگاه گذرا در طي ده صفحه هشـت مـورد غلـط مربـوط بـه        صف
 چيني مشاهده شد.  حروف
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هاي كتاب جا افتادگي برخـي از كلمـات گـاه     جاافتادگي كلمات: در برخي از بخش ـ
 تاثير قرار داده است. به عنوان نمونه فهم جمله را تحت

تنها پس از مرگ دست از غفلت و خواب خود  مردم«پاراگراف آخر:  261صفحه ـ
سـطر آخـر، در جمـلات    91، صفحه  6سطر 89و نيز در صفحه» شوند. بيدار مي

 سطر يكي مانده به آخر. 261و سطر آخر و صفحه 7سطر 102عربي صفحه

سرهم نويسي يا جدا نويسي اشتباه كلمات: از ديگر مشكلات كتاب سـرهم نويسـي    ـ
 كلمات است. به عنوان مثالنادرست و يا بالعكس برخي 

شوند در اغلب مـوارد بـه كلمـه بعـدي      ختم مي» ب«و » ت«، »ن«كلماتي كه به  ـ
يـا   »بـدان جهـت كـه   «بـه جـاي    »بدانجهتكه«شوند به عنوان نمونه:  چسبانده مي

خـورد،   اين مشكل در تمام كتاب به چشـم مـي   ».آن است كه«به جاي  »آنستكه«
) نيز سرهم نوشـته  1س 2پ 327(ص» انمي بردپاي«كه گاه كلماتي چون  تاجايي
است. در برابر اين، كلمات واحدي هستند كه جدا نوشته شده و خواننده را   شده

نوشته شده اسـت  » تو هم«اغلب به شكل » توهم«سازند. مثلاً كلمة  سر درگم مي
اسـت  » درنورديـد «ين رابطه كلمه اي ديگر در ا ). نمونه267(به عنوان نمونه ص 

 ).2پ  88نوشته شده است (ص » در نور ديد«شكل  به كه

گانه نويسي كلمات: مشكل ديگر كتاب اين است كـه روال واحـدي در نگـارش     دو ـ
الخط در يك سـطر   برخي كلمات بكار نرفته است به نحوي گاه يك كلمه با دو رسم

 وجود دارد. به عنوان نمونه

 57ده اسـت؛ در صـفحه   آم ـ» آيينـه «و » آينـه «به دو شـكل  » آينه« 65در صفحه   ـ
در  258در صفحه و بار ديگر سرهم نوشته شده است؛ يك بار جدا » مادامي كه«

 268نوشـته شـده؛ و نيـز در صـفحه     » داوود«و » داود«يك سطر هر دو صورت 
 چنين است.» مشيئت«و » مشيت«باب نگارش كلمه در

ت نگارشـي در  اشتباه در بكارگيري علائم نگارشي: جا افتادن و يـا وجـود دو علام ـ   ـ
 براي نمونهجمله از ديگر موارد است. پايان 

 .370و  97، 55صفحات  ـ
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از ديگر نقاط ضعف اين كتاب عدم وجود نمايه، كشـف الآيـات، كشـف الاحاديـث و     
هايي كار يافتن موضوعات را به ويـژه در چنـين    كشف الابيات است كه نبود چنين قسمت

پيشـين دارد، دشـوارتر    هـاي  رجـاع بـه فـص   كتابي كه نويسنده در توضيح مطالـب مـدام ا  
 است.   كرده

 

  گيري نتيجه .5
اين كتاب از جمله شروح متاخر فصوص است و مولف كوشيده تـا بـا رويكـردي جديـد،     

نويسي به بررسي مباحث عرفاني و فلسفي فصوص بپـردازد؛   نثري روان و با پرهيز از مغلق
آشنا با مباحـث عرفـان نظـري و مباحـث      كم تواند براي خوانندگان ناآشنا و يا از اين رو مي

گشا باشد. كتاب حاضر بـه جهـت عـدم تعصـب و ارادت كوركورانـه       پيچيده فصوص راه
عربي، او را از قيد توجيه و تاويلات متكلفانة برخي مواضع ناهماهنگ مكتـب   عفيفي به ابن

ته است.تا جـايي  در امان داش - كه دامن اغلب شارحان او را گرفته است–عربي با اسلام  ابن
بـي، مواضـع نادرسـت او را نيـز     عر كه عفيفي علاوه بر بيـان رويكردهـاي ناهماهنـگ ابـن    

 نشان ساخته و كوشيده تا در هيئت نقاد و داوري عادل به ارزيابي فصوص بپردازد. خاطر

ــاب فصــوص ــن  كت ــب اب ــم و مكت ــي  الحك ــات فصــوص از عرب ــه تعليق ــم  جمل الحك
فصـوص را شـرح جملـه بـه جملـه       نويسـنده تمـام عبـارات   رود؛ از ايـن رو   مـي   شمار به

توانـد بـه    است و تنها به شرح مباحث اصلي و كليدي فصوص پرداختـه و ايـن مـي     نكرده
عربي در فصوص در ذهن مخاطب كمـك كنـد.    گيري چهارچوبي كلي از انديشه ابن شكل

–عربي  گاه ابنعفيفي سعي كرده تا در جاي جاي كتاب با تاكيد و تكرار مباحث كليدي ديد

به تثبيـت و فهـم بهتـر     - چون وحدت وجود، رابطه عالم و خدا و مباحث مربوط به آن هم
آنان در ذهن خواننده كمك كند. ترجمة اين اثر، اين امكان را براي خوانندگان علاقمند بـه  

بـار نـه از طريـق     كنـد كـه ايـن    عرفان اسلامي به خصوص مباحث نظري عرفان فراهم مي
هاي يكي از متخصصان نامدار عرفان نظـري   صل و مطول بلكه از خلال تعليقههاي مف شرح

رجم محترم در الحكم) روبرو شوند و از اين جهت كوشش مت با شاهكار ابن عربي (فصوص
  اين راه مشكور است.
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ها نوشت پي
 

، در دائرة المعارف بزرگ »تشبيه و تنزيه« ،)1393محمدمنصور (، هاشمير.ك. براي مطالعه بيشتر . 1
  ، تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي7اسلامي، ج

تفـاوتي كـه بـين ايـن دو كلمـه       مهمتـرين انـد و   وعد و وعيد هر دو از يك ريشه گرفتـه شـده  . 2
هم در وعده خير و هـم در   »وعد« تفاوت از ناحيه استعمال است و آن اين است كهدارد   وجود

. در متون كلامـي  شودفقط در وعده شر استعمال مي »ايعاد«و  »وعيد«رود ولىوعده شر بكار مي
  وعد وعده پاداش و وعيد وعده كيفر است.

  ر.ك. فص چهاردهم. 3
 نيازمنـد  حقيقـتش  شـناخت  و يافتـه  غلبـه  عقـل  يـا  حـس  بـر  كه داند مي چيزي  آن را خيال او. 4

  .است  تاويل
5 .ءَكلَُّ شي تعسي وتمحرو   
6 .ءَكلَُّ شي تعسي وتمحرو   
و     وبقلُْ يا عبادي الَّذينَ أسَرفَوُا علىَ أنَفْسُهمِ لاَ تقَنْطَوُا منْ رحمةِ اللَّه إنَِّ اللَّه يغفْرُ الذُّنُ. 7 ه هـ ا إنَِّـ جميعـ

يمالرَّح و ) 53(سوره زمر آيه  الغْفَوُرِهمئاَتينْ سع زاوَنتَجو   
 ـ   همت از نگاه ابن. 8 خواهـد تـا در آن    ر هـر چـه مـي   عربي به معناي نيرويي است كـه عـارف را ب

 آن تـاثير  د تـاثيري بـر چيـزي گـذارد    كند. بدين نحو كه اگر عارف بخواه گذارد مسلط مي  تاثير

  كند.  خواهد موجود شود موجود مي چه را كه مي شود و يا هر آن گذارده مي
  تر و در فص دوم نيز در اين باره سخناني بيان كرده بود. عربي پيش ابن. 9

  ر.ك. فص شانزدهم. 10
11 . هادبقَ عَرُ فوالقْاَه وهو  
   .لو دليتم بحبل الي الارض لهبط علي االله. 12
وم  «دربارة تولد يحيي در قرآن با ضمير غايب از زبان خدا سخن گفته شده است . 13 وسلاَم عليَه يـ

ا   دربـارة تولـد عيسـي از ضـمير      ) ولـي 15(سـوره مـريم آيـه    » ولد ويوم يموت ويوم يبعـثُ حيـ
وم    والسلاَم عليَ«وحده و از زبان خود او سخن گفته شده است  متكلم يوم ولدت ويوم أمَـوت ويـ

  )33(سوره مريم آيه » أبُعثُ حيا
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14 .موا الرَّحعأوَِ اد وا اللَّهعا    نقلُِ اد أيَا ما تدَعوا فلَهَ الأْسَماء الحْسنىَ ولاَ تجَهرْ بصِلاَتك ولاَ تخُاَفـت بهِـ
س كَنَ ذليتغَِ باببيِلاًو   

كـه   احسان يعنـي ايـن  «. پيامبر در خصوص پرسشي كه از معني احسان شده بود، فرموده است: 15
  ». بيني خداوند را طوري بپرستي كه گويي او را مي

   فرََ فإَنَِّ اللَّه غنَي حميدولقَدَ آتيَناَ لقُمْانَ الحْكمْةَ أنَِ اشكْرُْ للَّه ومنْ يشكْرُْ فإَنَِّما يشكْرُُ لنفَسْه ومنْ كَ. 16
17 .يمظع ْلظَلُم ْإنَِّ الشِّرك باِللَّه ِلاَ تشُرْك َنيا بي ُظهعي وهو هنابانُ لْإذِْ قاَلَ لقُمو   
) 15(سـوره غـافر آيـه      الـدرجات   رفيـع كه خداوند در قرآن خود را  به نظر او از اين رو است . 18

  ه.الدرج  رفيعاست و نه   ناميده
   وإذِْ قاَلَ ربكّ للمْلاَئكةَِ إنِيّ جاعلٌ في الأْرَضِ خلَيفةًَ. 19
  قاَلَ ربّ السمّاوات والأْرَضِ وما بينهَما إن كنُتمُ موّقنينَ *  قاَلَ فرعْونُ وما ربّ العْالمَينَ. 20
  كنُتْ نبَيِا وآدم بينَ المْاء والطِّينِ. 21
   إنَِّما قوَلنُاَ لشيَء إذِاَ أرَدناَه أنَ نَّقوُلَ لهَ كنُ فيَكوُنُ. 22
23 . َرفه فقد عنفس َرفنْ عهّمرب  
24 .ّبب إليو قره عيني في الصلاه الطيب، النساء كم ثلاث:من الدنيا ح   
   قاَلَ لئَنِ اتخَّذَتْ إلِهَا غيَريِ لأَجَعلنَكَّ منَ المْسجونينَ. 25
   قاَلَ إنَِّ رسولكَمُ الذَّي أرُسلَ إلِيَكمُ لمَجنوُنٌ. 26
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